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هاي جمعه آه سيد تو  شب. االله را سيد آشتياني از دوتا چشمش هم بيشتر دوست داشت شود آه عين حتما باورتان نمي  
آرد، تا   چهارتا چشم داشت، دوازده تا هم قرض مياالله انداخت، عين مسجد لجاجت، براي لجبازي با حاآم وقت، سخنراني راه مي

گيرد، به  خواست هر چه پاي منبر سيد یاد مي خيلي دلش مي. راه و رسم لجبازي را از مرادش به بهترین وجه ممكن یاد بگيرد
 جمعي شده بود آه بعدها االله به تاسي از سيد آشتياني، باعث و باني تشكيل آخر عين. اش هم یاد بدهد رفقاي تازه به دوران رسيده

ي  هاي قزميت و قراضه شان از این هيئت و صد البته آه دسته. جغرافياي منطقه، آلي اهن و تلپ راه انداخته بود/تو تاریخ
هاي  پاشد، یا این آه اعضاش از باد شكم، یا شور هورمون هاي ماضي نبود، آه هنوز تقي به توقي نخورده از هم مي  زمان

شوند همراه و همكار حاآم وقت و تازه براي  رود و مي بعد هم فس، باد بروتشان در مي. اندازند پلوغ راه مي/لوغدوران بلوغ، ش
بيني و . آنند شان را در طبق اخلاص دو دستي تقدیم آارگزاران حاآم مي تقسيمي، تمام سابقه” هاي گزافِ عنوان“دسترسي به 

آلي اهن و تلپ . ها نبود دليلش این بود آه خود سيد آشتياني هم از این آخوند قراضه. االله از لون دیگري بود االله باند عين بين
ها را تو جيب گشادش همراه داشته باشد، با  دوران باباي حاآم وقت، براي این آه دوست نداشت آارت شناسایي آن وقت. داشت

ي طلایي  همين لجبازي شده بود جزو سابقه. اد داده بود را تو همان هير و ویر به ب ي شاهي  درگير شده و عمامه  ماموران نظميه
سيزده /تو بيتش چهار تا زن عقدي و دوازده. رسيد دستش هم آه حسابي به دهانش مي. سيد و آلي براش سرقفلي توليد آرده بود

ها از بس  د و طفلك جزو مخدرات از آب در آمده بودن چراندند آه نصف بيشترشان از بدشانسي ي قد و نيم قد غاز مي تا بچه
سيد البته در عين . ي تخت بكشاندشان ي بخت و لبه بدترآيب بودند، جز به ضرب نام و نانِ سيد، آسي حاضر نبود به خانه

منتها چون . اش بگذارد آمد آه دست دخترها را تو دست چندتا از این مریدهاي چشم و گوش بسته اش، بدش نمي وظایف انقلابي
هاش با حاآم وقت بكنند،  زدند و ممكن بود جانشان را فداي شعارهاي سيد و لجبازي ه آارهاي خطرناآي ميها دست ب این جوانك

. هاش براي شيرین آردن دهان مهمانان، به بيروني منزل گل و گشادش راه پيدا آنند داد آه تو نشست سيني چاي را دستشان نمي
مخصوصا مردهایي از لون سيد و آن . ها بود و آارهاي اساسي مال مردها آارِ خانه مال زن. شد بالاخره باید تفكيكي قائل مي

  . هاي مسجد لجاجت جوانك
  

 نبودند آه وقتي آيف محتوي اطلاعاتشان یك دفعه توسط پاسبان تریاآي  ها مریدهاي سيد هم مثل مرادشان، از آن مرید قراضه
تومان بخرند و بزنند به آوه و بعد هم دوتا دوتا از گشنگي و شد، سوراخ موش را یكي هفتصد  آلانتري دروازه قزوین آشف مي

ها  چي  و نظميه  البرز بيایند بيرون و به جاي بالا رفتن از آوه اعتماد مردم، خودشان را به دام نظميه تشنگي از غارهاي آوه
ها منتقل  هاي عملياتي بالاي آوه به هستهاند و بساط آوفته برنجي و آباب دیگي را  یباندازند؛ آن هم براي این آه گز نكرده بریده

ي خودشان،  اي آه به فرموده  هاي دهاتي ي فراخ توده شد و همين اميد داشتنشان به سفره بي فكري از این بيشتر نمي. اند نكرده
  . چسباندند، آار دستشان داده بود آردند و به تنور شكمشان مي ي خرما را آرد مي هسته

اي دروازه دولاب  هاي شيره سر و گردن از آن سازمان مسلحي آه هنوز یك ترقه در نكرده، گرفتار پاسبانگروه سيد آشتياني یك 
ي سجادیه و آاپيتال  اولندش آه چندین و چند سال طول آشيد تا یك ایدئولوژي منسجم و مدرن از تو صحيفه. شده بود، بالاتر بود

و البته چند سالي آار داشت آه سيد . و مائو تسه تنگ دست و پا آنندمارآس، با همراهي و همپایي سيد محمد باقر مجلسي 
هاي  نشستند و آلمه اصلا وقتي با آن مهندس مسجدي مي. هاي نيوتوني سادات قطب شمال و جنوب پي ببرد خودش به این تئوري
 نيوتونِ اسلامي منطقه و شدند گروهِ آردند، مي ي ترمودیناميك آشف مي شمردند و یك جدول گت و گنده آتاب مقدس را مي

انداخت یا راه انداخته  اختراعاتشان از آشفيات دانشمندانِ نوآرِ جهانخوارانِ استكباري آلي بيشتر تو منطقه سر و صدا راه مي
  . بود

  
 بالاست آه اش شد آه سيد آنقدر فهم تشكيلاتي وقتي با سيد نشست داشتند، قند تو دلش آب مي. رفت االله جانش براي سيد در مي عين

چپد تو هشتي و  االله عينهو گربه مي گذارد و عين قبل از ورود مرید به منزلش، یواشكي درِ بيروني منزل فراخش را باز مي
. اش را بالا ببرد قراني/آه فهم اسلامي” قتل، قتال، فقاتلوا“و ” ضرب، ضربا، اضربوهن“نشيند به  رود پاي منقل سيد و مي مي

هاي معصومِ از همه جا بيخبر آلاس تدریس قرآن گذاشته بود آه زیاد گرفتار تضاد و تناقض و  وبچهآخر سيد براي این بر
خدا، یك ترآيب توحيدي  ي آن جماعتِ بي ي بي طبقه یا مثلا به دُم جامعه. هاي وطني وارداتي نشوند وحدت و وحشت آمونيست
هاي سيد و هر جا آه  آاري زد براي این شيرین  دلش غنج مياالله عين. شان را درز بگيرد خدایي هم آویزان آرده بود آه بي

ها مدتي هم برنامه گذاشته بودند آه  همين برو بچه. آرد ها و تمجيدها مي نشست از این همه شجاعت و شهامت سيد تعریف مي
تر و بالاتر از  یدئولوژيِ چپهاي تيمي گروهشان و نان و آبش را بدهند آه سيد براشان ا سيد را بدزدند و ببرند تو یكي از خانه

هاي رنگ و وارنگ آقایون  المسائل ها و حل ي رساله المتقين مجلسي بعلاوه ي سجادیه و حليه انگار صحيفه. مارآسيسم تدوین آند
 آرد و لازم بود حتما پيرمرد بيچاره را با ترس و لرز بنشانند تو زیرزمين و ازش تر شریعتمدار آفایتشان نمي رنگ و وارنگ

هر دو گروه پا به پاي هم پيش . آوردند البته آم نمي. ایدئولوژي استخراج آنند آه سرشان پيش رقباي آمونيستشان بلند باشد
سواد پخش  هاي اتوبوس سوار بي هاي انقلابيشان را بين دهاتي رفتند دهات بالا و اطلاعيه ها مي رفتند و اگر آن طرفي مي



گرفتند آه براشان اسلحه جفت و جور  ي یك ساواآي نامرد را مي ها صاف یقه خوردند، این ميآردند و صد البته چوبش را هم  مي
  .نوش جانشان!! آرد و آن هم چه جور آند و یارو جور مي

  
  !االله نازنين و قهرمان تسليم ناپذیر خودمان برگردیم سر عين

ي شاهي برخوردي پيدا آرد و به جاي این آه  نظميهاش تصادفي با آارآنان  االله نازنين ما شب عروسي از قضاي روزگار عين
تا این جایش را . ي قضایا آامش از شربت شيرین زفاف، شيرین شود، با همان آت و شلوار دامادي راهي محبس شد و بقيه

 یعني از .من آه آنجا نبودم! داشته باشيد، تا ببينيم سيد آشتياني از شنيدن خبر لو رفتن شاه داماد چه خاآي به سرش ریخت
سيد را شاهد باشم و ” فقاتلوا ائمه الكفر“اي به اندروني منزل سيد راه نداشتم، تا برچيده شدن بساط آموزش  بدشانسي به هيچ حيله

مهندس مسجدي همچين ترس ورش داشته بود آه نزدیك بود چند . شد بدشانسي از این بيشتر نمي. زیرزیرآي به ریشش  بخندم
ي   اتومبيلِ مدل بالاي ساختِ غربِ استعمارگرش، زیر بگيرد و بدون داشتن بيمه ي سابق زیر چرخ هنفر را تو ميدان فوزی

راستش من بيشتر از . هاي شاهي به آب خنك خوري بگذراند ي زندان شخص ثالث، چند صباحي را به جرم قتل غيرعمد، گوشه
آخر دیگر سيد مریدي نداشت آه لاي در را براشان . ي سيد آشتياني دلخور بودم”ضرب، ضربا“همه از برچيده شدن بساط 

سيد آارش شده بود تو . هاي مهم تشكيلاتي رده بالا را دربياورد پيش آند و پشت در مثل گربه سياهه منتظر بماند و اداي آدم
ي پپسي  بناهایي آه همان دور و برها ظهرها نان سنگگ و نان بربري را تو آاسه/همان مسجد لجاجت منبر رفتن براي عمله

ها پاي منبر حاجي، براي از دست دادن همان نان و  هاي جمعه هم همين شب. آشيدند آردند و به نيش مي آولاشان  ترید مي
ند عنصر تشكيلاتي بشوند، آار این مملكت این توانست بناها مي/اما اگر عمله. دادند شان به لاطائلات سيد گوش جان فرا مي پپسي

شدند و  آارگرهاي جهان متحد مي” !آارگرهاي جهان متحد شوید“لنين شكر ميل آرده آه فرموده است . نبود آه حالا هست
در االله  این را خود عين. تري را از انقلاب زحمتكشان جهان حل و فصل آنند تا مسائل اساسي” شهرنو“رفتند  دسته جمعي مي

تازه آلي هم آمار و ارقام پشت سر هم ردیف آرده بود آه چگونه این . اش آشف آرده بود هاي تشكيلاتي جنوب شهرگردي
آورند و بعد  همه را حرام خاك تو  اي، با بدبختي چندرقازي گير مي هاي توده زحمتكشان جهان، این پشتيبانان راستين انقلاب

  !آنند شان مي هاي شهر نویي سري
  

دس مسجدي و عين االله تشكيلاتي، یكي به اتهام عضویت در یك گروه زیرزميني و شرآت در قتل یك مستشار غربي و آن مهن
یكي به جرم قتل غيرعمد یك پاسبان ميدان مخبرالدوله، تو زندان قصر به هم رسيدند و با خوشحالي سلام و عليك غرایي تحویل 

اش این  االله بود و مهمترین آار سياسي اي بود آه همولایتي عين ياسي، زنداني سياسيتو بند بغلي این دو زنداني غيرس. هم دادند
ایستاد؛ صبح تا شب و شب تا صبح و  آرد و سيخ مي بعد از صد دفعه آب آشيدن، رو دستاش پهن مي” رختاي خيسشو“بود آه 
اي شده بود آه اگر  آن تازه  استخواندار خشكدر واقع شيخ، مخترع دستگاه. خورد شدند، از جاش تكان نمي ها خشك نمي تا رخت

ي قزميت را  بلد نيستيد حتا یك آفتابه: زدند آه فهميدند، این همه تو سر مسلمانها نمي هاي نمك به حرام ارزشش را مي این غربي
  !!ي ماضي و جاري آن بازي است؛ البته به هر دو صيغه آارتان فقط تقليد و بچه. هم مونتاژ آنيد

مقشه یاد /هاي مدل فرنگي پایتخت، آلي نقشه  در عين این آه مرید گوش به فرمان سيد بود، در عين حال تو دانشگاهاالله عين
هاي شاهي  نظميه. هاش، تو یك شرآت مهندسي در جنوب آشور آار پيدا آرده بود آشي گرفته بود و از تصدق سر همان نقشه

ها را من بعدها آه سه  این حرف. پاي خودشان. زند  و حليم حاج عباس را هم ميآورد االله نان تمدن را درمي معتقد بودند آه عين
شنوید از ميزان ایثارها و  والا من هم بر نسبت شما آه مي. االله چاپ شد، از زبان ناقدینش شنيدم جلد آتاب خاطرات عين

پيوستم، یا به درك   از دنياي دني به لقاءاالله ميماندم و خسرالدنيا و والآخرت االله بي خبر و ناآگاه مي هاي سيد و عين جانفشاني
ي  شد و به بازار مكاره االله و رفقاش چاپ نمي هاي آذایي عين فرمودم؛ اگر آن منم منم زدن السافلين رجعت، و رحلت مي اسفل

  . آرد اسلامي راه پيدا نمي
  

ي داخلي آه جنس خيلي لطيف  ویژه/ آاغذ سيگار اشنواالله این بود آه رو از شما چه پنهان تو زندان شاهي یكي از اختراعات عين
هاي تشكيلاتي و دستاوردهاي  ي خاورميانه بود، گزارش و مرغوبي داشت و احتمالا از توليدات دانشمندانِ عرب تبار منطقه

ه پلاستيك شدند، آن ها را تو آيس ها قابل حمل به خارج از زندان مي آردند و بعد آه فایل شان را ریزنویس مي انقلابي
هاي بي چشم و رو بگویند آه ایراني جماعت قابل این آه حتا یك  باز هم این غربي. فرمودند ميكروفيلمي بسته بندي آرده، بلع مي

هاي زندانش  هاي انقلابي آه تقریبا مصادف با زمان آزادي یا مرخصي االله پس از بلع این یادداشت عين. آفتابه را لحيم آند، نيست
ها و دستاوردهاي انقلاب را از  شتافت و با آلي زحمت و مرارت، یادداشت  از زندان به مبال مبارك محل اقامتش ميبود، بيرون

این همه ظرافت . آرد آشيد و بعد آن را  در ميان اعضا و هواداران سيد و گروهش تكثير مي ماتحتش با گازانبر بيرون مي
حتا خود . رسيد، و نه ژوردانو برونوي گور به گور شده ي ملعون به عقلش مي اليهاندیشه و این همه بدعت انقلابي را واالله نه گ

  . انقلابي را نداشت آه نداشت/ نيوتون هم با اختراع اسب بخارش، بخار این همه اختراعات و اآتشافات اسلامي
  

ختراع آرده بودند آه امواج ارسالي االله این بود آه رادیویي ا ي سيد و عين الوعده یكي دیگر از عجایب اختراعات اعضاي حزب
ي شاشوها وصل آرده،  رادیو را به تير چراغ برق آوچه. داد زد و لو مي ي شاهي را ميان بر مي هاي گوناگون نظميه فرآانس

ا این همه بدعت و خلاقيت ر. شان با چسب اوهو چسبانده بودند ي تيمي سيم را هم با سيمي نازك و نامرئي تا زیرزمين خانه بي
  . شان را دولاپهنا به گروه سيد غالب نكنند مرتكب شده بودند تا مچ گروه رقيب را بگيرند آه نامردها تعداد عمليات آذایي



اش را سير  ي سيد شكمِ آارد خورده یكي از ابناي سيد، پسرآي بود آه نان حلال سيد بهش نساخته بود، و با این آه سر سفره
االله داشت ایدئولوژي اسلامي  ي تيمي عين همان دوراني آه سيد تو زیرزمين خانه. زد يآرد، حليم حاج عباس را هم م مي

تو خود حدیث مفصل بخوان از این . آرد، این پسرك نمك به حرام زد و رفت و آمونيست از آب درآمد استخراج و اختراع مي
ي آشفيات و  و از همان جا شاشيده بودند به همهمجمل آه گروه رقيب سيد، تا ناف اندروني سيد هم ستون پنجم جا آرده بودند 

  .  اختراعات پدرِ بزرگوار این پسرك آه شده بود عنصر نامطلوب مرتد و برگشته از دین آباء اجدادي سيد
  

تازه جوانك یك آاره یك طومار چند صد . آمد زدي، خونش در نمي االله از این همه نمك به حرامي گروه رقيب آاردش مي عين
. اش را تشریح و تصریح فرموده بود ي براي باباش ارسال آرده و در آنجا مراحل مختلف این دگردیسي ضد انقلابيآيلومتر

هام را به شما سپرده بودم، تا  ها من زن و بچه االله آه نمك به حرام زد، شش تا تو سر عين باباي بيچاره یكي تو سر خودش مي
 ١۴٠٠ آنم، و شما نامردها نتوانستيد از نواميس من نگه داري آنيد و آبروي بتوانم براي گروه شما ایدئولوژي آشف و ضبط

  . ي من پيرمرد را به باد فنا دادید ساله
  

براي همين تصميم گرفت در یك عمليات انتحاري اسلامي، ميزان صداقت و فدایش . آمد زدي، خونش در نمي االله را آارد مي عين
این بود آه رفت تو یك زیرزمين دیگر و با یكي دیگر از اهالي گروهشان آه او هم . را به پير و مرشدش به ثبوت برساند

بدبختي این بود آه با این آه . ليزري اسلامي را راه انداختند/اتمي/اي ي ساختن بمب خوشه اي تحصيلكرده بود، برنامه عليامخدره
 اندوخته بودند، ولي از بس عصبي و آلافه بودند، یك ها در رابطه با حذف و نفي حكومتيان و حاميانشان تجربه ها و سال سال

دفعه ضامن نارنجك سبز و ماماني را اشتباها آشيدند و دوتایي از همان زیرزمين پرت شدند به بيمارستان رآن دو ستاد بزرگ 
االله   حالا دیگر عين.ي طفلك، جان نازنينش را االله بيچاره چشمانش را از دست داد و آن عليامخدره عين. ارتشتاران حاآم وقت

تمام . اش بنشاند چشمي نداشت آه تو چشم سيد بياندازد و از این آه نواميس سيد را خوب محافظت نكرده، عرق شرم بر پيشاني
اي، انتظاري بيش از این  توانست از چنين فرزند فداآار و از جان گذشته آخر چطور مي. االله تمام شد هاي سيد از عين دل چرآيني

ي شاهنشاهي بود آه تا فهميد  بي چشم و رو تر از همه، آن مامور نظميه. بي چشم و رویي هم حد و حسابي داشت. اشدداشته ب
ي الدنگ، من اصفهوني به  مرتيكه“: اش آه االله با آلي مداخل و مواجب، چنين شكري ميل فرموده است، محكم زد پس آله عين

ي مام ميهن  االله، این سرباز فداآار اسلام انقلابي و شهيد زنده  اینطوري براي عين”االله خره عين“و لقب ” ! بودم این خري ندیده
  .اسلامي ما بایگاني شد

  
   ميلادي       ٢٠٠۶ اآتبر ١١

 


